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 به نام خدا

 

 ابرها پدربزرگِ
 

 سال 9تا  7داستانی برای کودکان 

 مهوش همتی :نویسنده و تصویرگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بستانطاقانتشارات 
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 :بزرگ ابرهاپدر  عنوان 

 مهوش همتی :نویسنده و تصویرگر 

 :فیروزه استوان صفحه آرا 

 :کهراریانیما ش طراح جلد 

 آبادیمحمدجواد لعل ناظر فنی چاپ 

  :022 شمارگان 

 :5021اول  نوبت چاپ 

 :رحلی قطع 

 :ص 20 تعداد صفحه 

 :هزار تومان 122 قیمت 

 :479-460-152-665-0 شابک 
 

 

 

 طبقه دوم -ساختمان برلیان -ابتدای خیابان مدرس نبش خیابان فریبرز فخرایی -کرمانشاه

Tel: 30000383300 

@gmail.com89Taghbostan.bookGmail:  

  ‬- 5206 ،  همتی، مهوش :سرشناسه

 سال/نویسنده و تصویرگر مهوش همتی. 4تا  7پدربزرگ ابرها : داستانی برای کودکان  :عنوان و نام پدیدآور 

  ‬.5021  کرمانشاه: طاق بستان ،  :مشخصات نشر 

   ‬.م س04 × 00   ؛(رنگی) مصور: ‬.ص 20   :مشخصات ظاهری 

  ‬0-665-152-460-479  :شابک 

 فیپا :وضعیت فهرست نویسی 

 نوخوان. 7مخاطب: + :یادداشت 

 داستان  --خیال پردازی در کودکان  :موضوع 
Fantasy in children -- Fiction  

 داستان  --ابرها 
Clouds -- Fiction 

   دا‬2/512   :رده بندی دیویی 

  ‬52169227   :شماره کتابشناسی ملی 

 فیپا :اطلاعات رکورد کتابشناسی 
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 تقدیم به نوه عزیزتر از جانم، کارن

 الهام بخشید تا این داستان را بنویسمکه با هوش و ذکاوتش، مرا 
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 فهرست  

 1...  روزی که آسمان فرق داشت :5فصل 

 9...  نردبان نامرئی :0فصل 

 50...  کارگاه ابرسازی  :2 فصل

 57...  اشتباه بزرگ : 0 فصل

 00...  کرد ابری که گریه نمی  :1 فصل

 06...  راز پدربزرگ  :6 فصل

 09...  بازگشت به زمین  :7 فصل

 22...  حالا نوبت توست  :9 فصل
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 :فصل اول

 روزی که آسمان فرق داشت

 

آبی  .آن روز صبح، آسمان مثل همیشه نبود

 .اما نه آن آبیِ همیشگی ...بود

  ...ابرها هم بودند

 .آلود اما نه آن ابرهای گرد و خواب

  .آراد کنار پنجره ایستاده بود

لیوان شیرش را در دست گرفته بود و به 

 .کرد آسمان نگاه می

  .شان ایستاده بود یک ابر کشیده و باریک، درست بالای خانه

 .انگار وسط راه مانده باشد

 .دلش قلقلک رفت .هایش را ریز کرد آراد چشم

 « !کنه اون ابر شبیه یه ماهیه که داره پرواز می !مامان! نگاه کن» 

 « .شاید هم یه قایقه که راهشو گم کرده » :گفت .نگاه کرد و لبخند زد مامان به آسمان

 ...نه .آراد سرش را آرام تکان داد
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 .او مطمئن بود

 .لغزید و آرام، بالای شهر می هایش را باز کرده بود ای که بال ماهی .این یک ماهیِ پرنده بود

*** 

 .کوچه دویدکیفش را برداشت و به  .هایش را پوشید آراد تند کفش

 .سرش را بالا گرفت .وسط کوچه ایستاد

 .کرد ابر ماهی آرام حرکت می

 .کشید او را می با یک نخ نامرئی، انگار کسی از آن بالا،

 « سازه؟ کی داره تو رو می»  :آراد زیر لب گفت

 .باد آرامی وزید در همان لحظه،

 .و پشت سرش، یک ابر دیگر پیدا شد ابر پیچ خورد

 .دو تا برآمدگی کوچک بالای سرش داشت .گرد بوداین یکی 

 « !این که شبیه خرگوشه»  .آراد لبخند زد

 .حالا دیگر مطمئن شد

 .کرد داشت با ابرها بازی می، امروز، یک نفر آن بالا

 .ساخت های تازه می داشت شکل

*** 

 .آراد هنوز حواسش پیش آسمان بود زنگ مدرسه که خورد،

 .«ی ابرها صحبت کنیم خوایم درباره ها، امروز می بچه»  :خانم معلم گفت

 .قلب آراد تند زد


